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سوره الرحمن)بخش پایانی(

اسامی خداوند، نشانه ای از 
صفات اوست

»تبارك اسم ربك ذى الجلال و الاكرام« این 
آیه ثنایى است جمیل بــراى خــداى تعالى، 
كه چگونه دنیا و آخرت مالامال از نعمت ها 
و بركات نازله از ناحیه او شــده و رحمتش 
سراسر دو جهان را فرا گرفته، با همین بیان 
ــم متبارك  ــراد از »اس ــن مى شــود كه م روش
خداى تعالى« همان رحمان است، كه سوره 
با آن آغاز شده. و جمله »ذى الجلال و الاكرام« 
اشاره به این است كه خداى سبحان خود را 
به اسمایى حسنى نام گذارى كرده، و معلوم 
است كه صفات فاعل در افعالش ظهور و اثرى 
دارد، و از این دریچه خود را نشان مى دهد. و 
اگر اهل اطاعت را جزاى خیر مى دهد، این 
عملش نمودى از صفتى در او است، كه چنین 
اقتضایى دارد و غفور و رحیم است. اگر اهل 
فسق را جزاى شر مى دهد، باز براى این است 
كه در او صفتى وجود دارد كه چنین قسم جزا 
دادن را اقتضا دارد، و آن صفت منتقم و شدید 

العقاب است.
تفسیر المیزان �

نیمکت

با توجه به این که مدارس به ‌تازگی بازگشایی 
شده‌اند و نیمکت یکی از نوستالژ‌یهای همه 
ما از دوران مدرسه است، ریشه این واژه را 

بررسی می کنیم:
نیمکت از دو بخش »نیم« و »کــت« تشکیل 
شده که معنی بخش اول آن مشخص است، 
اما »کت« به معنای تخت پادشاه یاست. در 
لغت‌نامه دهخدا درباره نیمکت آمده: »تختی 
که دســت کم از یک طــرف دیـــواره نداشته 
باشد و بر آن نشینند و پاها فرو آویزند یا بر 
زمین نهند«. اسدی توسی در گرشاسب‌نامه 

سروده:
کت و خیمه و خرگه و شاروان

ز هرگونه چندان که ده کاروان
برگرفته از »لغت‌نامه دهخدا« �

شیرجه ها

من هرگز شب از روی پل نم‌یگذرم. این نتیجه 
عهد‌ی است که با خود بسته‌ام. آخر فکرش 
را بکنید که کسی خودش را در آب بیندازد، 
آن وقت از دو حال خارج نیست: یا شما برای 
نجاتش خود را در آب م‌ی افکنید و در فصل سرما 
به عواقب بسیار سخت دچار م‌یشوید، یا او را 
به حال خود وام‌یگذارید. شیرجه‌های نرفته 

گاهی کوفتگ‌یهای عجیبی به جا م‌یگذارد.
برگرفته از »سقوط«
اثر آلبر کامو

من آنم که می دانم

شخصی را در محفلی ستودند. هرکس یکی 
از خوبی های او را برمی شمرد و دست آخر 
کار به مبالغه کشیده می شد. شخص مورد 
ستایش پس از سکوتی طولانی سر برداشت 
و گفت: »این ها که گفته شد همه مبالغه بود. 
من از همه کس بهتر خودم را می شناسم.« 

چقدر خوب گفته اند: من آنم که می دانم.
شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است

وز خُبث باطنم سر خجلت فتاده پیش
برگرفته از »گلستان سعدی« �

تحت پیگرد
مقصود دهمیری

تا ته داستان بمان با من
فصل رفتن دوباره پر درد است

این همه با دلم نخوان از غم
خنده های تو تحت پیگرد است

آیات نور

ریشه واژه ها 

بریده کتاب 

حکایت 

اندکی صبر

امام محمد باقر)ع(: زکات دانش، آموختن آن به 
بندگان خداست.

کافی �

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

پرتره های خلاقانه

خلق  بــه  آمریکایی  هنرمند  اسکالین«  ــوآ  »ن تاکسل- 
پرتره های خلاقانه و زیبا شهرت دارد. او تا کنون پرتره های 
زیبایی با انواع و اقسام وسایل و بدون استفاده از قلم مو و 
رنگ طراحی کرده است. ولی به تازگی پرتره های او که 
با استفاده از لباس های رنگارنگ طراحی شده، حسابی 
مشهور شده و مورد توجه قرار گرفته است. پرتره های سه 
بعدی او با استفاده از لباس های کهنه و مندرس ساخته 

شده و در نوع خودش بی نظیر است.

پند نیکان

حدیث روز

قرار مدار

دنیا به روایت تصویر

این جنگل در شمال استان هونان در چین واقع شده است. وسعت چشم انداز منحصر به فرد 
این پارک جنگلی ملی به نام ژانگ جیاجی، حدود 12هزار جریب است. این پارک علاوه بر 
حیات وحش خاصی که دارد، به دلیل ساختارهای زمین شناسی فوق العاده زیبایش و هزاران 
ستون سنگی عمودی پوشیده از جنگل که تا آسمان و در دل ابرها قد برافراشته اند، الهام 
 Avatar Hallelujah بخش فیلم »آواتار« بوده است. به همین دلیل یکی از این ستون ها را با نام

نام گذاری کرده اند.سالانه 30 میلیون گردشگر به این منطقه سرازیر می شوند تا مناظر 
شگفت انگیز و ستون های کوارتز- ماسه سنگی را تماشا کنند. به گفته مسئولان برای تبلیغ 
و ترغیب گردشگران برای بازدید از این مناظر از این شعار استفاده می کنند: »پاندورا دور 
از دسترس است، اما ژانگ جیاجی در دسترس ماست!« چند نما از این جنگل اعجاب آور را 
منبع: مای مدرن می بینیم:�

الهام بخش کوه های شناور پاندورا در فیلم مشهور آواتار
جنگلی زیبا در آسمان

یاهو|     نمایی غم انگیز از خشکسالی، هندوستان

تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید � تبارک ا... از این ره که نیست پایانش
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد � که جان زنده دلان سوخت در بیابانش

تفأل

بی‌خبری، ناشدنی است!

محمدعلی محمدپور  |طنزپرداز

خبری  خــوش  ب‌یخبری،  گفته‌اند  قدیم  از 
اســت ولــی ایــن روزهــا واقعا ب‌یخبر ماندن 
یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. شما 
همین جور که توی خیابان راه م‌یروی از در 
و دیــوار خبر روی سرتان م‌یبارد. مثلا خود 
من صبح‌ها که م‌یخواهم بیرون بروم، شاهد 
کمین کردن همسایه‌ها برای دادن خبرهای 
دست اول به یکدیگر هستم. دقیقا همین‌ها 
توی فضای مجازی هم هستند و تا یک نفر از 
احتمال مرگ یک آدم معروف صحبت م‌یکند، 
سریعا محل و تاریخ مراسم تشییع جنازه طرف 
را هم منتشر م‌یکنند و از کاربران مجازی 
م‌یخواهند کمی دندان روی جگر بگذارند 
تا به زودی عکس جنازه در سردخانه را هم 
منتشر کنند. یا توی مهمانی فامیلی آدم دو 
دقیقه نم‌یتواند سکوت کند چون تا جمع 
در سکوت  فــرومــ‌یرود یک نفر صــدای پیام 
گوش‌یاش به صدا درم‌یآید و شروع م‌یکند 

بلند بلند خواندن آخرین نرخ طلا و ارز.
توی اتوبوس و مترو و تاکسی هم که بروی، همه 
از قیمت ارز و سکه و طلا صحبت م‌یکنند. 
راننده تاکسی دنــده دو م‌یزند و تا م‌یرود 
دنده سه، قیمت دلار چند باری تغییر کرده. 
م‌یآید  نفر  یــک  هستی،  قرمز  ــراغ  چ پشت 
شروع م‌یکند به زور پاک کردن شیشه و وقتی 
م‌یگویی آقا من نم‌یخواهم تمیزش کنی، 
بابت انتقام از این رفتار شما قیمت جدید دلار 
را فریاد م‌یکشد و شما را با قیمت جدید تنها 

م‌یگذارد.

ــرا اذیــت  ــدر م ــن وضعیت آن ق بــه هــرحــال ای
م‌یکرد که یک روز به طور جدی تصمیم گرفتم 
از این شرایط خارج شوم. بنابراین پیشنهاد 
کــردم بیاییم همه، این چیزها را فراموش و 
سعی کنیم از خوش‌یهای زندگی لذت ببریم. 
راه  مفرح  چالش‌‌های  اینستاگرام  در  مثلا 
بیندازیم. اولین چالشی که راه افتاد ساخت 
دابسمش‌های خنده‌دار و سرگرم‌کننده بود. با 
ذوق اولین دابسمش را باز کردم. فکر م‌یکنید 
چه بود؟ صدای نقی معمولی را گذاشته بودند 
روی سخنرانی ترامپ در سازمان ملل. همان 

جا بود که از این ایده هم ناامید شدم.
یا به دوستانم پیشنهاد کردم بیایید برویم در 
دامن طبیعت خودمان را رها کنیم و برویم 
املت و جوجه روی آتش درســت کنیم، اما 
همان موقع خبر رسید گوجه کیلویی هفت 
هزار تومان شده و تخم مرغ فلان قدر، مرغ 
هم بهمان قدر. بنابراین آن برنامه هم کنسل 

شد.
اما از این‌ها گذشته گفتیم برویم یک بازی فیفا 
بخریم دور هم بــازی کنیم که متوجه شدیم 
قیمت بازی فیفا 19 به یک میلیون و پانصد 
هزار تومان رسیده. تا همین چند وقت پیش 
با این مقدار پول م‌یشد بروی خود مسی و 
مودریچ را بیاوری توی کوچه‌ برایت روپایی 
بزنند و حالا این جور شده است. واقعا وضع 
عجیبی است و آدم نم‌یداند چه کار کند. پس 
فقط همین قدر م‌یگویم دلار شد نوزده هزار 

تومان و شما را با غمش تنها م‌یگذارم.

‏  از مشکلات و سخت‌یهای مادران در دهه شصت و هفتاد این بود که باید یکی یکی بچه هاشون 
رو می بردن مدرسه‌هاشون، وقتی هم که آخری رو م‌یرسوندن زمان برگردوندن اولی م‌یرسید!
‏  دکتر گفته ترکیب گردو و عسل برای از بین بردن غم و رکود روحی بسیار مناسبه... نمی دونه 

من حتی به قیمتشون هم فکر می کنم دچار رکود روحی میشم!

تاپخند

دور دنیا

تا حالا دقت کردین

ترسانک

سوتی سرا 

قاب جهان 

از اون لحاظ

دانستنی ها 

اجنه سرمایی

ــر طـــور شــده  ــردم ه ــی کـ ســعــی م
بخوابم اما صدای شکستن قولنج 
وسایل خونه امون نمی داد. از هر 
گوشه ای یک صدایی بیرون می 
اومد. یخچال طوری صدا می داد 
انگار چند هفته است پشت میز 

نشسته و عضلاتش خشک شده. 
گفتم برم یک لیوان آب بخورم شاید راحت تر بخوابم. آشپزخونه 

حسابی تاریک بود، انگار جسم سیاه بزرگی وسطش ایستاده بود، اول 
کمی ترسیدم اما لامپ رو که روشن کردم دیدم اون هیبت گنده یخچال پرسروصدایی بوده که 
بد خوابم کرده. اومدم برم سمت یخچال که پام خورد به در بطری نوشابه که اون وسط بود و رفت 
زیر کابینت. اومدم در یخچال رو باز کنم که صدای بیرون اومدن در بطری نوشابه توجهم رو جلب 
کرد. دوباره شوتش کردم زیر کابینت. اما بدون این که به چیزی بخوره برگشت. خم شدم ببینم 
زیر کابینت چیه اما برق رفت. همون طور که روی زمین نشسته بودم سعی کردم در یخچال رو باز 
کنم تا آشپزخونه مقداری روشن بشه اما چیزی که دستم بهش خورد در یخچال نبود، یک چیزی 
سید مصطفی صابری مثل پای اسب بود، پشمالو و سُم دار...�

چیپس جدید رسید

ــار تــو راه دانــشــگــاه با  یــه ب
دوستم رفتیم سوپرمارکت 
بخریم،  ــی  ــوردن خ کمی 
دوستم به یه مــدل جدید 
چیپس تو قفسه ها اشاره 
کرد که از اینا بخریم. هر 
ــدوم یــکــی بــرداشــتــیــم  ــ ک
با  و رفتیم حساب کنیم. 
فروشنده  از  خوشحالی 
تا  ــون  ــودت »خ پرسیدیم: 
حالا از اینا خوردین؟ تازه 
آوردین؟ خوبه؟ خوشمزه 
اســت؟« فروشنده تعجب 
کرد و سرخ شد بنده خدا. 

هی می خواست یه چیزی بگه ولی روش نمی شد تا آخرش یواشکی و با شرمندگی گفت: »خانم 
اونا زغاله«!

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

راه های ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و 09215203915 در تلگرام

ما و شما

* چرا چند وقته خبری از رادیو الان نیست؟ 
صابری جان کجایی؟ بیا و موج رادیویت را 

تنظیم کن!
ــام و خسته نباشید خــدمــت همه  * بــا س
دست اندرکاران محترم روزنامه خراسان، 
بابت چاپ مطالب مفید در صفحه سلامت 
کشته گر، درگز بسیار سپاس گزارم. �
* همسر عزیزم دنیا جــان، خواستم از این 
طریق اولین سالگرد ازدواج مــان را به تو 
همیشه  بگم.  تبریک  دنیا  دنیای  بهترین 
مسعود کنارت خواهم ماند، دوستت دارم. �
* با تشکر از کارتون هایی که در بخش سه 

نقطه چاپ می کنید. خیلی عالی هستند. 
موفق باشید و به آقای سعید مرادی هم سلام 
مینویی برسانید. �
* چه عجب مسابقه این کیه رو چاپ کردین؟ 

دل مون براش تنگ شده بود!
*  تعجب می کنم چــرا بعضی ها ایــن قدر 
ــراد  ــام ای ــدول زنــدگــی س بــه آگهی هــا و ج
می گیرند. باید بپذیریم که روزنامه به آگهی 
نیاز دارد و اگــر ما هم طــرفــدار و دوستدار 
ــام هستیم باید به  خــراســان و زنــدگــی س
تصمیم شان احترام بگذاریم. خدا قوت به 
سعید محبی همه دوستان روزنامه. �

قفل عشاق

در سراسر اروپــا روی پل ها 
قفل هایی دیده می شود که 
شاید برای گردشگرانی که 
بار اول آن ها را می بینند، 
عجیب باشد. ولی داستان 
ــت  ــن اس ــ ــا ای ــل هـ ــف ــن ق ــ ای
ــرای  ــه عــشــاق اروپــایــی ب ک
خود  معشوق  قلب  بستن 
به روی دیگران، قفلی را به 
میله های پل می زنند و کلید 
آن را به رودخانه می اندازند! 
ایــن جا پلی در مرکز شهر 

»گراتس« اتریش است که از بالا تا پایین آن مملو از قفل های عشاق اتریشی است.
دکتر ناصر مکارم، استاد دانشگاه از اسکاتلند �


